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  چكيده

هاسـت كـه در ايـران بـه صـورت غيـر قابـل انكـاري رواج يافتـه و حتـي            شناسي عاميانـه سـال   هاي روان گروه
كننـدگان در   بيشـتر مشـاركت   از آنجا كه. ترين كتب سال براي ساليان متمادي مربوط به اين ايده بوده است پرفروش
توانند  شوند و با فرهنگ جمعي نمي اختلال در روابط با ديگر اعضاي جامعه مياز اتمام دوره دچار پس ها  اين گروه

پژوهش كيفي حاضر درصدد بوده است با استفاده از رويكرد تفسيرگرايي اجتماعي بـه   ،همنوايي لازم را داشته باشند
 ،هدف از اين پـژوهش  .بپردازد) "ب"گروه (شناسي عاميانه  هاي روان واسازي معنايي بين ذهني اعضاي يكي از گرو

بـا اسـتفاده از    ،در اين راسـتا . الاذهاني اين گروه بوده است در واقع استخراج و شناخت معناي مسلط بر اجتماع بين
نگاري در انجام عمليات تحقيق و روش مطالعه مـوردي در تجزيـه و تحليـل     شناسي كيفي، روش تحقيق مردم روش
هاي فراواني استخراج شد كه در تحليل نهايي اين مفاهيم در زير پنج تم  ابتدا تم ،ها با تحليل داده. شدها استفاده  داده

گرايي، اصالت نگرش و نفي بايدها و نبايـدها، احسـاس محـوري و برخـورد      اصلي شامل انسان محوري، نفي غايت
كنندگان براي  اركتنيازهاي مش ةنتايج تحقيق حاكي از اين واقعيت بود كه عمد. احساسي نسبت به ظلم قرار گرفتند

                                                            
  .براي حفظ اخلاق تحقيق از نام مستعار براي گروه مورد مطالعه و ساير مطالعه شوندگان استفاده شده است -  1



  
  1391پاييز و زمستان ،)3(پياپي،دوم، شمارهدومسال،هاي علوم شناختي و رفتاري پژوهش/58

 
ويژگـي اصـلي و تـم    . هدفي، نااميدي و اختلال در ارتباط بوده اسـت  شركت در اين گروه، مشكلات خانوادگي، بي

ها، باورها و بايد و نبايدهاي  گذشته از در محور قرار دادن انسان و احساسات او، نفي تمامي ارزش ،غالب اين گروه
  . استغالب 
نگاري  ، روش مردم"ب"سي عاميانه، رويكرد تفسيرگرايي اجتماعي، واسازي معنايي، گروه شنا روان: هاي كليدي واژه

  .و مطالعه موردي
  
  مقدمه

ــه روان ــياري از  1شناســـي عاميانـ چيســـت؟ بسـ
شناســي عاميانــه يــك    روان معتقدنــد  دانشــمندان

اسـت   "اصـولي اي  هشبك"يا  /و "چارچوب مفهومي"
بينـي   يـين و پـيش  كه افراد معمولي از آن براي فهم، تب

رفتار و حـالات ذهنـي خودشـان و ديگـران اسـتفاده      
اصـطلاح   ،در واقـع ). 1: 1998، 2كـاردت  اي( كنند مي

كند كه افـراد   شناسي عاميانه به ظرفيتي اشاره مي روان
عادي رفتار ديگران و شرايط ذهني خود را توصـيف،  

ــيش در جايگــاهي ديگــر . كننــد بينــي مــي تبيــين و پ
اي ضـمني كـه    يانه معمولا بـه نظريـه  شناسي عام روان

مستقيما در دسترس شناخت و آگاهي نيسـت، اشـاره   
بينـد كـه    كند و خود را در پوشش يك نظريـه مـي   مي

افراد عادي از طريق آن بر ذهن و رفتارهـاي ديگـران   
  ). 147: 1998، 3ريچارد(گذارند  اثر مي

در ايران كتب فراواني در اين مقوله در مؤسسـات  
هاي متعدد و متنوعي  ت گوناگون و در چاپو انتشارا

با عناويني همچون موفقيـت، اعتمـاد بـه نفـس در ده     
از  و شـود  اي چـاپ مـي   فزاينـده   روز و غيره به گونه

تـوجهي قـرار    درخـور  مورد پذيرش نيز سوي عموم 
كشوري كه سـرانه مطالعـه    ، دربه بياني ساده. گيرد مي

) 1389ظـي،  واع( استدقيقه  18 كتاب در شبانه روز
                                                            

1 . Folk Psychology 
2 . Eeckardt 
3 . Richard 

ــاب   ــران كتـ ــاب تهـ ــزرگ كتـ ــگاه بـ  رازدر نمايشـ
در كنار  )1387 سهرابي،(شود  ترين كتاب مي پرفروش

 هـا و  گسترش بازار پذيرش اين گونه كتـب، همـايش  
همچـون موفقيـت،    ،هاي متعددي بـا عنـاويني   كلاس

هـاي   هـايي بـا ظرفيـت    در سـالن ... تكنولوژي فكر و 
سؤال اينجاست كه . شود فراتر از پانصد نفر برگزار مي

 چگونه و چرا چنين رويكردي در فرهنگ ايراني ايـن 
است و هر روزه بر محبوبيـت و   گسترش يافتهچنين 

پاسخ بـه ايـن سـؤال شـايد     . شود رونق آن افزوده مي
ــا و     ــناخت رفتاره ــق را در ش ــن تحقي ــرورت اي ض

هاي ايرانيان و فهم روابط پنهان حاكم بر آنهـا را   كنش
  .آشكار سازد

شناسي عاميانـه در   روان اادبيات موجود، عمدتدر 
فيلسـوفان  . استشده فلسفه و علوم شناختي بررسي 

شناسي عاميانه را به طرق مختلفـي   جايگاه روان هلأمس
ــرده ــي ك ــد بررس ــي . ان ــد برخ ــن اعتقادن ــر اي ــه  ب ك

 يـات بـه نفـع نظر   در نهايت بايـد  شناسي عاميانه روان
برخـي ايـن   . شود  حذف "ذهن و مغز"علمي دربارة 

شناسـي عاميانـه    اند كه آيـا روان  له را مطرح كردهأمس
شناسـي   روان توجيهاز  ديگربرخي ؟ پذير است حذف

عاميانه به وسيلة نظرية علمي يـا صـرفاً از صـدق يـا     
شناسي اجتماعي حـدود   روان .اند كذب آن سخن گفته

شناسي عاميانه را بـه عنـوان    سال است كه روان پنجاه
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بـه عنـوان   و اخيـراً   "ادراك شخص"، "خود ادراكي"
كـاردت،   اي( كنـد  بررسـي مـي   "شناخت اجتمـاعي "

1998 :2- 5.(  
هـا و آثـاري    ها، دوره از سوي ديگر در ايران گروه

غالبا  ،كنند شناسي عاميانه فعاليت مي كه بر اساس روان
و بحــث نظــري و  هســتندداراي آزادي عمــل كامــل 

بـه   ؛شده است علمي بسيار اندكي در اين زمينه انجام
اي كه تنها يك اثر در قالب ترجمه توسط حسن  گونه
شناس در بررسي و تحليل اهداف و عملكردهاي  حق
شناسـي عاميانـه در سـه بعـد هـدف،       هاي روان گروه

انجـام شـده   ) 1386شـناس،   حق(حركت و بازخورد 
  .است

ر با توجه به اينكه ادبيات تحقيق در اين زمينه بسيا
به خصـوص،   اغلب غيرعلمي است،اندك، پراكنده و 

حداقل يك پژوهش كيفي يا مطالعه عميق مـوردي و  
از ايـن   ،نگاري در اين حوزه انجام نگرفته اسـت  مردم
بـه روش   شود با اتكا ر پژوهش حاضر سعي ميرو، د
شناسي كيفي، دلايـل   رچوب روشانگاري در چه مردم

هـا مطالعـه و شناسـايي     رغبت مردم به اين نوع گروه
هـا   يكـي از پرطرفـدارترين گـروه    ،بدين جهت .شود

شناسي عاميانـه در ايـران را بـا نـام      هاي روان وكلاس
هاي خاص حاكم بر ايـن   ويژگي. كرديمطالعه م "ب"

در . موجب اهميت و برجستگي آن شده اسـت  ،گروه
همچـون   ،شناسي عاميانه اين گروه بر كتب رايج روان

اعضا طي . شود مي ، آثار آنتوني رابينز و غيره تأكيدراز
هاي متمادي به انسجام و پايداري قابـل تـوجهي    سال

همچنين، مربـي و مؤسـس گـروه بـه     . اند دست يافته
عنوان شخصيتي خاص و كاريزماتيك از سوي اعضـا  

بنـابراين، پژوهشـگران حاضـر ايـن     . شود پذيرفته مي
  .مطالعه برگزيدند برايگروه را 

ــق  ــومي تحقي ــارچوب مفه  ــ :چه ــر گ ــا در نظ رفتن ب
 ـ  هاي فلسـفي و پـارادايمي روش   تفاوت ي و هـاي كم

ــاعي   ــات اجتم ــي در تحقيق ــس(كيف ؛ 2004، 1ول مك
ــكات ــوئيس 2004، 2اس ــه و ل ــتن2005، 3؛ ريچ ، 4، پ

هاي كيفي از چهارچوبي مفهـومي در   پژوهش) 2001
هـاي   مقابل مباني نظري و چارچوب تحقيق در روش

هيمي چهارچوب مفهومي، مفـا . كنند كيفي استفاده مي
شود كه تمركز اصلي مطالعه بـر روي آن   را شامل مي

، 6؛ بليكـي 2001؛ پتن، 2007، 5ول كرس(استوار است 
پــژوهش حاضــر از رويكــرد  بــدين ترتيــب،). 2007

ــه  ــيري در جامع ــاخت    شنا تفس ــور س ــه منظ ــي ب س
  .برد بهره مي چهارچوب مفهومي

ــودن،    ــال ب ــت، فع ــر خلاقي ــيري ب ــرد تفس رويك
عيـت، قابليـت سـاخت معنـا و     سازندگي، سياليت واق

قابليت ساخت و تغيير محيط توسط انسان و به طـور  
پتن، (بر انسان كنشگر فعال معناساز تمركز دارد  ،كلي

 ،در نتيجـه ). 2006، 7؛ نيـومن 2007ول،  ؛ كرس2001
انساني كه فعال و كنشگر است و توان ساخت معنا را 

 ،در واقـع  توانـد سـاختارها را شـكل داده و    ميدارد، 
ساختارها بدون حضور كنشگر معنايي در خود ندارند 

واقعيـت  . سازد و اين كنشگر است كه ساختارها را مي
مدام در حال توليد و شدن است و واقعيـت يكسـان،   

كنـد و   شمولي امكانيت وجود پيدا نمي فراگير و جهان
اي مواجه هستيم نه با  هاي چندگانه در واقع با واقعيت

                                                            
1 . Maxwell 
2 . Schutt 
3 . Ritchie & Lewis 
4 . Patton 
5 . Creswell 
6 . Blaikie 
7 . Neuman 
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رويكـرد تفسـيري در    ،دينسـان ب. يك واقعيت يكسان
د كـه  گير گرايي اجتماعي قرار مي مقابل رويكرد اثبات

در پي كشف قوانين از پيش موجود جهـان اجتمـاعي   
 "شـرايط "رويكرد تفسيري با اصل قـرار دادن  . است

ها بـا توجـه بـه شـرايط      بر اين تصور است كه انسان
سازند و مـدل عـام و    متفاوت معناهاي متفاوتي را مي

هاي آنان قابل شناسايي نيست، مگـر   گيري از كنشفرا
بر اساس شرايط، تجربيات منحصـر بـه فـرد زنـدگي     

، 1دنـزين (هـاي خـاص    هـا و وضـعيت   افراد، موقعيت
با چنين رويكردي ). 2007؛ نيومن، 2001؛ پتن، 2005

  شناخت علمي چگونه قابل حصول است؟
در رويكرد تفسيري پژوهش علمي درصـدد فهـم   

بـر ايـن   . اي متقابل معنادار افـراد اسـت  ه معناي كنش
هـاي هـر روزه افـراد موجـود      دانش در كنش ،اساس
و در واقـع، معرفـت و دانـش چيـزي فراتـر از       است
. نيسـت هاي متقابل افراد و زندگي روزمره افراد  كنش

منبـع اصـلي   ) معرفت عاميانـه (بنابراين، دانش عاميانه 
ي بايد هاي علم رود و روش براي پژوهش به شمار مي
فـرض   اين پـيش  ،در نتيجه. بر اين منابع استوار باشند

وسيله دانشمندان و نخبگان توليـد  ه دانش و معرفت ب
بلكه بر دانش از طريق تمام مـردم مـدام در    ،شود نمي

بدين ترتيب، فاعـل و مفعـول   . حال توليد شدن است
شناخت يكسان شده و محقق خود هم تحقيق كننـده  

و هم تحقيق شـونده  ) دهد مي كسي كه تحقيق انجام(
رويكـرد  . اسـت ) گيرد كسي كه مورد تحقيق قرار مي(

هـاي انسـاني و فراينـد     تفسيري كـه كـاملا بـر ارزش   
هـاي   انساني تحقيق تكيه دارد، قادر بـه حـذف ارزش  

همچنانكه رويكرد اثباتي در پـي آن  (اجتماعي نيست 

                                                            
1 . Denzin 

، بلكه بـرعكس تحقيـق ارزش محـور اسـت و     )است
ها و تعاملات محقق اثـر   تماعي بر كنشهاي اج ارزش

، 3، ريتـزر 2003، 2؛ ترنـر 2007ول،  كرس(گذار است 
بر همين اساس، ). 2001، 4، گليزر2005؛ دنزين 2004

اساس، در اين تحقيق سعي شده اسـت نظـام معنـايي    
بـدين  . گـردد مطالعه و شناسايي  ،جامعه مورد مطالعه

هـاي مهـم    از روش -از روش مطالعه موردي  ،منظور
همراه با بررسي و تحليل اسناد بهره  -حقيقات كيفيت

  . گرفته شد
  

  روش 
طور كه ذكر شد؛ هدف اين پژوهش كشف  همان

از اين رو، در . هاي جامعه مورد نظر است معاني كنش
ــارچوب روش ــه    چه ــي از روش مطالع ــي كيف شناس

بـه منظـور   ) نگـاري  قـوم ( 1نگـاري  و مـردم  1موردي
مطالعــه . تفاده شــدهــا و تحليــل اســ آوري داده جمــع
مطالعه عميق يك يا چند مورد اسـت كـه در    ،موردي

ــران   ــه ك ــك مجموع ــل ي ــرار   داخ ــخص ق دار و مش
در اين روش از منـابع اطلاعـاتي گونـاگون    . گيرند مي

شامل مشاهده، كدگـذاري كتـب موجـود و مصـاحبه     
؛ 2005، 5؛ اسـتيك 2007ول،  كـرس (شـود   استفاده مي

ــين  ــ). 2003، 6ي ــه م ــرد مطالع ــر رويك وردي در ديگ
هــاي علــوم اجتمــاعي نظيــر، علــوم سياســي،  حــوزه
اسـت تـا    شـده ها اسـتفاده   شناسي و ساير حوزه روان

معتقدند كه ) 1993(جايي كه هامل، دارفور و فورتين 
هاي موردي  خاستگاه علوم اجتماعي مدرن در مطالعه

اي نهفته است كه مالينوفسكي از قبايل تروبرياند  اوليه

                                                            
2 . Turner 
3 . Ritzer 
4 . Glaser 
5 . Stake 
6 . Yin 
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 1930و  1920هـاي   و در طـول دهـه  و مكتب شيگاك
نگاري روشي است  از سوي ديگر، مردم. اند انجام داده

كه در آن در يك محـيط اجتمـاعي گروهـي از مـردم     
هـا و   و سعي در فهم معـاني فعاليـت   شوند ميمطالعه 
محقـق در ميـدان    ،در اين روش. هاي افراد دارد كنش

شـود و در تحقيـق از مصـاحبه گرفتـه تـا       درگير مـي 
؛ نيـومن،  2007ول،  كرس(كند  حليل سند استفاده ميت

ــرگ2006 ــور2006، 1؛ بـ ــنس1998، 2؛ بريـ ، 3؛ ادكيـ
2002.(  

گيـري و شـيوه    جامعه مورد مطالعـه، روش نمونـه  
 در: ها و اجراي تحقيق ها، اعتبار داده گردآوري داده
منظور آشنايي با محيط با افرادي كه ه آغاز پژوهش، ب

ــه طــور غيرمســتقيم درگيــر  ــد،  ب ايــن موضــوع بودن
از سـوي   .هايي باز و كم عمق به عمـل آمـد   مصاحبه

توجهي كتـاب و آثـار تصـويري      درخورتعداد  ،ديگر
شناسـي   مـورد، شناسـايي شـد كـه روان     490بالغ بـر  

سپس، اين آثـار در قالـب   . كردند عاميانه را ترويج مي
گــروه شــامل خودشناســي، روابــط اجتمــاعي،  چهــار
وفقيـت در كـار و زنـدگي    هـاي شخصـي و م   مهارت

هاي شاخصي تحليل  تفكيك شد و در هر گروه كتاب
آينـده خـود را   "هـاي   از كتاب ،براي مثال. محتوا شد
 "نيروي تخيـل مثبـت  "اثر برايان تريسي،  "خلق كنيد

اثر نورمن وينسنت  "مثبت درماني "اثر ژوزف مرفي، 
 "دقيقـه  10صميميت، تأثيرگذاري و نفـوذ در   "پيل، 
 اثر كـاترين پانـدر،   "از دولت عشق "حورايي،  .اثر م

اثر آنتوني رابينز، فيلم  "روز 20موفقيت نامحدود در "
، جلسات سخنراني آزمنديان و ساير موارد استفاده راز

                                                            
1 . Berg 
2 . Brewer 
3 . Adkins 

بـر ايـن اسـاس و بـا شـناخت اوليـه، پروتكـل        . شد
جامعه مورد مطالعه شامل افرادي . مصاحبه تنظيم شد

شـركت  » ب«هـاي   شوند كه در جلسـات و گـروه   مي
كنندگان از سه نفر  در اين مطالعه، مشاركت. كردند مي

. تشـكيل شـد  » ب« كنندگان و اعضاي گروه از شركت
گيري هدفمند يا نظري اسـتفاده   از نمونه ،بدين منظور

گيري گلوله برفي بهره برديم كه  شد و سپس از نمونه
استفاده  از آندر انجام تحقيقات كيفي مطالعه موردي 

؛ نيــومن، 1998؛ دنــزين، 2007ول،  كــرس( شــود مــي
گيري هدفمند به سـراغ   در نمونه). 1980؛ پتن، 2006

رويم كه بيشـترين   مي) بانان خبري دروازه(افراد مطلع 
اطلاعــات را در رابطــه بــا موضــوع مــورد بررســي و 

؛ 1989، 4جانسـون (د نجامعه مورد مطالعه داشته باش ـ
بـه   ،بدين ترتيب ).2002، 6؛ شاران1993، 5ارلاندسون

رفتيم و سپس دو نمونـه ديگـر را    آگاهبه سراغ فردي 
 ـ بـر اسـاس   . دسـت آورديـم  ه از طريق نمونه مطلع ب

كه حجم نمونه مطالعه موردي را بين ) 2007(كرسول 
  كنـد، در عمـل، شـرايط جامعـه     مورد بيان مـي  5تا  3

. مورد ارزيابي شد 3نظر متناسب با حجم نمونه  مورد
شناسـي وجـود    كارشناس روان نفر يكدر ميان موارد 

هــــاي ظريفــــي را دراختيــــار  داشــــت كــــه داده
از اين رو، پژوهشـگران بـه    ؛كنندگان قرار داد مصاحبه
نفـر را   3برابـر بـا     اشباع نظري، حجم نمونـه   واسطه

تجزيـه و   بـراي هـا   بدين ترتيب، داده. انتخاب كردند
ار ــ ـاز سـوي ديگـر، اعتب  . تحليل كافي پنداشـته شـد  

بنـدي   لثـــ ـبندي يا مث هـا از طريق روش زاويـه ادهد
ري ـــ ـهـاي نظ  رحــ ـهـا و ط  منابع اطلاعاتي، روش(

                                                            
4 . Johnson 
5 . Erlandson 
6 . Sharan 
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ـــچن ـــلات) (دگانهـ نقــل شــده در ايمــان،  1991ر، ــ
در واقـع بـا   . به دست آمده است) 179و  178: 1388

استفاده از مطالعات نظري يا آثار چاپ شده، ويدئوها 
نگارنـدگان و سـاير    هاي موجـود، تجربـه   و سخنراني

سـعي شـد اعتبـار تحقيـق بـه روش       ،موارد قابل ذكر
اي اسـت   اشباع نظري مرحله. بندي حاصل شود زاويه

 ـ  كه در آن اطلاعات جديدي از مصاحبه دسـت  ه هـا ب
در آغـاز،  . آيد؛ بلكه تكـرار مـوارد پيشـين اسـت     نمي
توضيح دهند كه  دن به منظور اجراي تحقيق بايامحقق

مناسـب   آنها لعه موردي براي تحقيقچرا رويكرد مطا
سپس . خواهند استفاده كنند  است و از آن رويكرد مي

در . محققان بايـد مـورد يـا مـوارد را مشـخص كننـد      
مرحله بعد با كاربرد طيف وسيعي از منابع اطلاعـاتي،  

سـپس موردهـا   . شـود  اقدام به جمـع آوري داده مـي  
ز هر اي ا شوند و تاريخچه يا آشنايي كلي توصيف مي

تحليـل درون   ،بـر ايـن اسـاس   . شـود  مورد عرضه مي
) تماتيـك يـا مضـموني   ( 1گونـه  موردي يا تحليل تـم 

كـه بـه آن تحليـل مـوردي متقـاطع،       شود مياستفاده 
گوينـد و در   ياظهاري يا تفسير معنـاي مـورد نيـز م ـ   

مرحله آخر محقـق معنـاي ذهنـي مـوارد را گـزارش      
، اســتاك؛ 1998، 2؛ مريــام2007ول،  كــرس(كنــد  مــي

  ).2003؛ يين، 1995
ها بر اساس  مسير تحليل داده: ها تجزيه و تحليل داده
 3كـات  ولو ) 2007(ها كه كرسول  مارپيچ تحليل داده

هـاي   ابتـدا داده . اند، انجام گرفت مطرح كرده) 1994(
هـا، مشـاهدات و تحليـل     آوري شده از مصاحبه جمع

ق مطـاب . بنـدي شـد   محتواي كتب، سازماندهي و دسته

                                                            
1 . Thematic 
2 . Merriam 
3 . Wolcott 

سعي شد كه بيشـترين زمـان   ) 103: 1980(پتن   ةگفت
هـاي   مرور چند بـاره داده (در اين مرحله صرف شود 

سپس . ها به دقت بررسي و تحليل شوند تا داده) اوليه
هــا در مــارپيج مــديريت داده قــرار داده شــدند و  داده

در . هاي مقدماتي از آنها استخراج شد واحدها و فايل
. بنـدي داده پرداختـه شـد    و طبقهمرحله بعد به تفسير 

هاي استخراجي برآمديم و  سپس سعي در توصيف تم
اين امـور،  به همراه . ليه را استخراج كرديممقولات او

به مباحث مربوط به موضوع، نظيـر تحليـل محتـواي    
ها، زمينه و پيشينه گروه پرداخته  كتب، فيلم، سخنراني

در مرحله بعـد مقـولات را بـه صـورت جـدول      . شد
هايي را كـه مربـوط بـه هـر مقولـه       تنظيم كرديم و تم

در مرحله پاياني، پـس  . شد، در زير آن قرار داديم مي
، )شامل پـنج مقولـه اصـلي   (از تفسير هر مقوله اصلي 

  .پژوهش براي ارايه به صورت مقاله آماده شد
: "ب"هاي گـروه   توصيف پيشينه و فضاي كلاس

سـال پـيش   ، از دوازده "ب"هاي گروه  سلسله كلاس
شناسـي عاميانـه    همراه با آغاز تب اقبال به كتب روان

. گـذاري شـد   به وسـيله خـانم فريبـا در شـيراز پايـه     
اي  ها در اقصا نقاط ايـران بـا پـذيرش فزاينـده     كلاس

به گفته حميد، يكي از موارد مصاحبه،  .شد برگزار مي
از  ،همچنــين. اســتفريبــا داراي دكتــراي آنتولــوژي 

شخصــي كــه  ؛رابينــز بــوده اســتشــاگردان آنتــوني 
شناسي در بازار جهاني را بـه   ترين كتب روان پرفروش

كنـد كـه بـا     فريبا ادعا مـي . خود اختصاص داده است
اقتباس مفاهيم موجود در آثار رابينـز و تطبيـق آن بـا    

گذاري كـرده   ها را پايه فرهنگ بومي ايران، اين كلاس
بر تقويت ها در ميان اعضا به دليل تاكيد  كلاس. است

شناسي عاميانـه، بلكـه    توانايي ذهن، نه به عنوان روان
كتبي كـه معمـولا   . شناسي شناخته شده است روان فرا
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هـاي   شـود، كتـاب   براي مطالعه به اعضـا معرفـي مـي   
اصلي  يآنتوني رابينز، و كتاب و فيلم راز است و اتكا

  .ستها بر ايده قانون جاذبه موجود در اين كتاب
تـا   18ه لحاظ سني در محـدوده  كنندگان ب شركت

 35اما عمده جمعيت كمتر از  ،گيرند سال قرار مي 60
به لحاظ طبقـاتي   ،به گفته موارد مصاحبه. سال هستند

كنندگان از طبقات متوسـط، متوسـط رو    شركتبيشتر 
مـوارد بـراي    برخـي در . هسـتند به بالا و طبقات بالا 

 هاي مجزا و مخصوصي برگزار هاي خاص دوره گروه
هـا پزشـكان،    در يكـي از دوره  ،مثـال  بـراي . شود مي

ن و دانشجويان تحصيلات تكميلـي در گـروه   امهندس
  .اند هخاصي دوره پايه را گذراند

ها در پنج مرحله با عناوين زيـر   اين سلسله كلاس
  :شود برگزار مي

  پايه -1
  1پيشرفته  -2
 2پيشرفته  -3

 پيشتازي -4

 بازيكني -5

 350تـا   200مرحلـه بـين   هـر   ها در هزينه كلاس
روز و روزانـه   4تـا   3هر دوره بين . هزار تومان است

هــا در  كــلاس. شــود سـاعت پيوســته برگــزار مــي  12
مثـال، در  بـراي   .شـود  هاي بـالا برگـزار مـي    جمعيت

شـركت   -يكـي از مـوارد مطالعـه    -اي كه سارا  دوره
نفر  400كنندكان نزديك به  كرده بود، جمعيت شركت

فريبـا مـديريت   . هـاي شـيراز بودنـد    لدر يكي از هت ـ
كند كه دختـران   گيرد و سعي مي جلسه را بر عهده مي

در يك سوي سـالن و پسـران در ديگـر سـوي قـرار      
از اختلاط جنسيتي جلوگيري به عمل  ،بنابراين. گيرند

نفره تقسيم  چهارهاي  در كلاس، افراد به گروه. آيد مي
ايي كه به نوعي ه به همراه هم، با انجام بازي. شوند مي

هـايي   العمـل  شوند، عكس هاي زندگي قلمداد مي بازي
تجارب زندگي بـه  (كنند  را در هر موقعيت تجربه مي

تئاتر به افـراد   شكلشود و به  شكل بازي بازنمايي مي
شود و سپس افراد خود در اين موقعيت  نشان داده مي

 ،در پايـان . كنند و در بازي مشاركت مي گيرند ميقرار 
هاي مناسب بـازي از نظـر خـود يـا      ر بازي شيوهرهب

در ايـن كـلاس   ). دهد اش را شرح مي منابع اطلاعاتي
شـود و بـه طـرق     بر نقش احساسات تأكيد وافري مي
شـرايط بـه   . گـردد  مختلف احساسات افراد تهييج مي

ــين اعضــا   گونــه از طريــق (اي اســت كــه انســجام ب
يـن  افراد در ا. شود حاصل مي) هاي يخ شكني تكنيك

دوره بــه همــراه موســيقي بســيار بلنــد و دســت زدن 
مراسـمي خـاص همچـون مراسـم     . كنند همنوايي مي

 اري وجود دارد كه هر يـك از زاري يا شكرگزسپاسگ
هـايي در آن شـركت    هـا و خـوراكي   اعضا با تهيه غذا

اين مراسم درست مشـابه يادبودهـاي دينـي    . كنند مي
وز ر مســيحيان اســت كــه هــر ســال همزمــان بــا زاد

هاي گونـاگون ديگـر    حضرت عيسي و نيز در فرصت
كه براي يادآوري رويدادهاي بزرگ زنـدگاني او برپـا   

  ).81:1385 ،ميشل(شود  مي
هـاي گروهـي طـي دوره نيـز بـه       بـازي  ،همچنين

 علـت علاوه بـر آن، فريبـا بـه    . كند انسجام كمك مي
توانايي بالا در مديريت و اثرگذاري كلامـي، بـدني و   

اي كه  به گونه ؛كند دت اعضا را جذب ميعاطفي به ش
نفر كـه آن دوره   100در هر دوره جمعيتي نزديك به 

اند؛ با مشاركت داوطلبانه بـه عنـوان    را پيشتر گذرانده
ها و با عنوان حامي در خـارج   ميزبان در سالن كلاس
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كننــدگان هــر دوره  از ســالن بــه پــذيرايي از شــركت
 عضا تابع هم بودنـد و به گفته سارا، تمام ا. پردازند مي

هـا فريبـا    در كلاس. "كردند همگي از فريبا تبعيت مي
مدعي است كه حتي قصد آموزش هم ندارد و صـرفا  
احساسات و رفتارهاي فراموش شده دوران كودكي را 

دهد  هاي زندگي را به اعضا نشان مي راه. كند بيدار مي
خواهـد كـه هريـك راهـي را كـه خـود        و از آنها مي
با توجه  ،البته. دهند، انتخاب كنند يص ميدرست تشخ

به شخصيت كاريزماتيـك فريبـا و فضـاي احساسـي     
ال ؤانتخاب آزادانـه افـراد زيـر س ـ    ،حاكم بر جلسات

  .رود مي
) البته شفاهي(از افراد مكررا خواسته و حتي تعهد 

ها و محورهاي اصلي  شود كه محتواي بازي گرفته مي
كـــه  علـــتبـــه ايـــن  ،كـــلاس را فـــاش نكننـــد

كنندگان آينـده، خـود شخصـا بـدون پـيش       مشاركت
در ميان اعضا اين پايبندي . را تجربه كنند "ب"فرض 

  .شود به خوبي مشاهده مي
شـود و   در هر دوره، در روز آخر، جشني بر پا مي

شود كه هريك با خريد يك دسته  از افراد خواسته مي
افراد كـادو را  . گل و يك كادو در جلسه شركت كنند

به اعضاي گروه خود دهنـد و دسـته گـل را بـه     بايد 
منـد   شخصي كه در كل جمعيت حاضـر بـه او علاقـه   

ــد  ــديم كنن ــل . هســتند، تق ــاره گ ــت، دوب ــا  در نهاي ه
ايـن بـار هـركس گلـي را كـه      . شـوند  آوري مي جمع

پـول  . كند با قيمتي دلخواه خريداري مي ،دوست دارد
ها براي كمك بـه فقـرا    آوري شده از فروش گل جمع
در اين جشن هـر عضـو، دوسـت يـا     . شود ينه ميهز

كند كـه در خـارج از سـالن     همسر خود را دعوت مي
مهمانان . شود هاي اعضا بسته مي چشم. گيرند قرار مي

در آخر جشن با ورود به سالن چشمان دوستدار خود 

با اين تمثيـل كـه اعضـا در ايـن دوره      ؛كنند را باز مي
در اين دنياي نويني كه  اكنوناند و  تولدي دوباره يافته

خواهند چشمانشان را بـه روي دوسـتدار    اند، مي يافته
  .خود بگشايند
حميـد، كـه در    .1 :كنندگان تحقيق شامل مشاركت

سال شركت مستمر بـه   8از  پس "ب"هاي گروه  رده
سارا كه دوره پايه را در  .2 ؛مرتبه بازيكني رسيده بود

مشاوري بود  محبوبه كه خود. 3گذرانده بود و  شيراز
كـه   "ب"افـزايش مراجعـانش از گـروه     علـت كه به 

اي شـده بودنـد، در دوره پايـه     دچار مشكلات عديده
  .شركت كرده بود "ب"

  
  ها يافته

اساس اين پرسش اصلي شـكل   بر پژوهش حاضر
هـا بـه    كنندگان از اين كـلاس  يافته است كه مشاركت

ي بـه بيـان  . يابنـد  ها و مقولات معنايي دست مي چه تم
حاضر در پي فهم معاني ذهني اعضـاي    ديگر، مطالعه

گونـه   از اين رو، همـان .. هاي مذكور بوده است كلاس
شناسي تحقيق ذكر شد، بر اساس  كه در قسمت روش

) مفاهيم اوليه(هاي مقدماتي  ابتدا تم 1تحليل مضموني
هاي اصلي شامل پنج تم زير  استخراج شد و سپس تم

  :به دست آمد
  

  :حوريم انسان -1
كنندگان،  هاي مشاركت اساس گفته در اين گروه بر
انسان . شود ول تمام امور قلمداد ميؤانسان منشأ و مس

مسير هستي يا به تعبيـر رايـج ايشـان، كائنـات را بـا      
هـا   اين انتخاب. كند اش مشخص مي انتخاب هر لحظه

                                                            
1 . Thematic 
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در بستري از نظمي كلي در جهـان در قالـب قـوانين    
  . گيرد ي صورت ميطبيعت يا قوانين اله
وجـود تفـاوت در ميـان     علـت بـه   ،بر اين اساس

ها يا منحصر به فرد بـودن هـر يـك از آدميـان،      انسان
كائنات يا هستي براي هـر يـك مسـير خاصـي را در     

اين ايده بـر وجـود نظـامي از كـنش و     . گيرد پيش مي
بر اين اساس هر احساس، كـلام  . كند واكنش تكيه مي

گي حاضـر، آمـاده پاسـخ و    و كنشي در محدوده زنـد 
  . استمجازات 

شناسـي   در نظر شاكتي از صاحبنظران عمـده روان 
عاميانه، تجسم خلاق تنها يك فن نيست، نهايتاً مقامي 

اي ژرف در  آن آگاهي كه به شيوه. از دل آگاهي است
يــابيم كـه خودمــان آفريـدگاران بــي وقفـه عــالم     مـي 

پـذيريم   يليت را مؤوها اين مس خويشيم، و تمام لحظه
  ).165-163: 1376 شاكتي،(

اينها بـه شخصـيت   ": گويد محبوبه مي ،براي مثال
گويند تو مسير كائنات رو تعيـين   دهند، مي اصالت مي

اون چيـزي  ": كند كه يا سارا خاطر نشان مي. "كني مي
خوام، اون چه كه در فكر مـن هسـت، همـون     كه مي

ا رو تمـام كاره ـ . افته و غيـر از ايـن نيسـت    اتفاق مي
جـاي ديگـري ذكـر     يـا وي در  "جام ميديخودت ان

من هسـتم ،  "اين بود كه  "ب"شعار تو  "كند كه  مي
 ."توانم من مي

تو كائنات يك نظم كلـي كـه   ": گويد حميد مي -
تو هر كـاري كـه   . تو جزئي از اون هستي، وجود داره

براي هـر  . فهمه و جواب داره كني روح يا خدا مي مي
هـر  . خب بايد مجازات بشي ،كني كار ناجوري كه مي

هـر كـدام بـراي    . كدام از ما يك استثتنا تو دنيا هستيم

اساس قوانين  ولي بر ،ريم كمال مسير خودمون رو مي
  ."خدايي يا نظم طبيعت

  
  

  :گرايي نفي غايت -2
در اين ايده، انسان براي رسيدن به كمـال در ايـن   

الي اما مقصود و غايتي خاص و متع ـ. دنيا وجود دارد،
هـر انسـاني مسـير خـود را انتخـاب      . نيست مياندر 
مسـير   ؛مهم نيست كه هر كس در پي چيست. كند مي

معيـار  . و كسب لـذت از آن اسـت كـه اهميـت دارد    
بـر   ،در نتيجـه . انتخاب هر هدفي احساس فرد اسـت 

و فقدان غايتي برتـر، افـراد    اساس سياليت احساسات
در دسترس  صرفا قادر به تعيين اهداف كوتاه مدت و

كند و معتقد  رابينز نيز بر همين مدعا تاكيد مي. هستند
است كه هرعقيده و باوري صرفا يك فرضيه اسـت و  

  ).222: 1386 رابينز،(حقيقت و حكم مطلق نيست 
هـدف   كردم، ولـي بـي   من كار مي": گويد سارا مي

هارو كه رفتم، گفـتم بايـد هـدف     كلاس. كردم كار مي
ين خريدم، رفتم دنبال چيزي كه الان ماش. داشته باشم

تلاشم جدي . دوست دارم برم از ايران. دوست داشتم
مـا تـو ايـن دنيـا     ": كنـد كـه   يا حميد بيان مـي . "شده

اين كمـال غايـت يـا حـد     . اومديم كه به كمال برسيم
هر كسي ... مشخصي نداره كه مثلا بگي به خدا برسي

. هغايتي نـدار  اين كمال مقصد و. راه خودش رو ميره
  ."نه نتيجه مهمه،مسير 

ات  با هر بار تجربه تو زنـدگي : گويد حميد هم مي
كني يا حـس خـوبي داري يـا     و احساسي كه پيدا مي

كنـي و ايـن مسـير     ناجور، ولي بـاز آگـاهي پيـدا مـي    
تو اگه تهران ":كند يا در جاي ديگري ذكر مي. "هكمال

ات رو براي رسـيدن   رو دوست داري بايد تمام انرژي
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 ؛لـذت ببـري   ،كني اونجا بگذاري و از كاري كه ميبه 
نه اين كه به نتيجه كار فكر كنـي كـه مـثلا شـايد تـو      

مـا مشـكلمون اينـه كـه     . تهران فلان مشكل پيش بياد
  . "گرا هستيم نتيجه
  

  :ها و نبايدها اصالت نگرش و نفي بايد -3
هــا، رفتارهــا و   اســاس كــنش  ،در ايــن ايــده 

هـا و باورهـاي افـراد قلمـداد      هـا، ارزش  گيري تصميم
بنيان تغيير رفتار انسان را در تغيير نگـرش او  . شود مي
اختلالات در رابطه و تعامـل   علتاز طرفي، . دانند مي

بـروز رفتارهـاي ناخوشـايند را باورهـا و      ،و همچنين
ــأت   ارزش ــج و نش ــاي راي ــا و هنجاره ــه از   ه گرفت

نفي تمـامي  راه حل را در  ،در نتيجه. دندان پيشينيان مي
فـرض كـنش و تفكـر     ها، باورها به عنوان پيش ارزش

در واقـع، هرگونـه بايـد و نبايـدي فراتـر از      . يابند مي
اي  اين ايده به محـدوده . كنند موقعيت تعامل را رد مي

بـه لحـاظ   . يابد كه براي انتقاد قائل هستند، تسري مي
در كلاس فضا براي مباحثه و نقد مطالـب بـه    ،عملي

به علاوه، به لحـاظ نظـري،   . ي فراهم استوسيله مرب
انتقادي كه از منظري برتر عرضه شود و بـه صـورت   

. شـود  گونه داشته باشد، طرد مي ضمني معنايي تكليف
ــاي    در ــون اعض ــه چ ــاي جامع ــل، در فض  "ب"عم

هـا را بـه   كننـد، آن  باورهاي رايج را نفي ميها و  ارزش
دان فق علتبه  ،همچنين .شناسند عنوان ضد ارزش مي

بستر مشترك ارتباطي، افراد گروه در ارتباط بـا ديگـر   
در نتيجـه، يـا   . شـوند  افراد جامعه دچـار مشـكل مـي   

هاي خـود   را صرفا در ميان همگروهي "ب"هاي  ايده
هاي رايـج پيـروي    كنند و در جامعه از ارزش اجرا مي

كننـد؛ يـا در رابطـه بـا ديگـران دچـار تنـاقض و         مي

شرايط زمينه را بـراي انـزوا،   اين . شوند ناهمنوايي مي
  .كند گيري يا پرخاشگري افراد فراهم مي گوشه
توان در  مي. اي يك ايده شخصي است هر عقيده"

ذهن خود فرضياتي ساخت كه قدرت و نيرو به فـرد  
منظور كـاوي نيـز از   ). 223: 1386رابينز،( "بخشند مي

شيوه نگرش ما بـه جهـان و امـور و نقـش     "برداشت 
خواه درست و خواه  –هاي ما برداشت. خودمان است

ها و رفتارها و در نتيجه منشـأ   منشأ گرايش -نادرست
  ).10 :1375 ،كاوي( "مان با ديگران است روابط

مـا چـون داريـم بـر     ": گويد حميد مي ،براي مثال
ــاد   اســاس باورهــايي كــه از ديگــران و از كــودكي ي

تـو روابطمـون    ،كنيم كنيم و رفتار مي گرفتيم، فكر مي
اينارو بايـد   ةهم. شيم مي... دچار مشكل، سوءتفاهم و

ــار ــو موقعيــت رو حســاب احســاس  . بگــذاريم كن ت
ها بعد  متقابلمون با ديگران رابطه داشته باشيم، اما بچه

گردنـد تـو اجتمـاع، چـون      از اين دوره وقتي بـر مـي  
هـا از   كنند، چون ديگه بچه ديگران مثل اونها فكر نمي

كنند؛ باهاشون مشـكل پيـدا    ميباورهاي اونها پيروي ن
  ."كنن مي

ها بيش از  تو اين كلاس": محبوبه هم معتقد است
اندازه دنبال شست و شـوي كامـل ذهـن از گذشـته،     

ــا در جــاي ديگــري . "هــا و باورهــا هســتند ارزش ي
تو بازي برنده برنده، هر كـس هـر كـاري    " :گويد مي
 ،گيـري  هر تصميمي مـي . جايگاه برنده است ، دربكنه
وي نيز همچون . "بايد و نبايدي نيست. ستاست در

از شركت در كلاس  پسافراد ": حميد اعتقاد دارد كه
از  پـس بلافاصـله  . شوند اي مي دچار مشكلات عديده

كننـد كـه بـه     احساس اعتماد به نفس كاذبي مي ،اتمام
دهند، دو هفتـه تـا    خودشون حتي اجازه هر كاري مي

افســردگي و  بعــد دچــار ، امــايــك مــاه شــاد هســتند
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شون به ضد  هاي قبلي شوند، بعد ارزش سردرگمي مي
خودشــون رو زيــر . ارزش تبــديل ميشــه و بــرعكس

دچار تقابـل  ... با خانواده، دوستان و  و برند ال ميؤس
  ."شوند همراه با تعارض مي

رفتنـد، وقتـي    "ب"با دوستام كه ": گويد سارا مي
ل زنـي مث ـ  هستم آرام هستم، با اونهـا كـه حـرف مـي    

اي كـه حـرف    بـا كسـاي ديگـه   امـا  خودت هسـتند،  
  ."خوره تو ذوقت مي ،زني مي

مـن  ":شعاري اينهـا دارنـد كـه   ": گويد محبوبه مي
شـنوي،   رو مـي   شنوم، تو حرف مـن  حرف تو رو مي

در عمل اينها بين حس خودشون و آنچه ."پذيرمت مي
ول ؤچون مس ،از طرفي. مونند مي ،گويند ها مي كه اون

خيلـي روشـون    ،شـند  شون حساب ميهمه چيز خود
 ."آيد فشار مي

از  پــسحميــد همچنــين در رابطــه بــا مشــكلات 
چون تو ديگه مثل ديگـران فكـر   ": گويد ها مي كلاس
ممكنـه  كني، باورهـاي اونهـا رو كنـار گذاشـتي،      نمي

از  پـس كـه   هستند زن و شوهرهايي. مشكل پيدا كني
چـون فهميدنـد كـه     طـلاق گرفتنـد،  "ب"شركت تو 

  ."اش رو به اونها نشون نداده ي خود واقعيديگر
اگه بخـواي  ": شود در قسمتي ديگر وي متذكر مي

دنبال چي هستند، چه  ،اومدند "ب"بدوني كسايي كه 
مـا دوتـا جامعـه     :ميشه يه مثال بـزنم  ،وضعيتي دارند

از هر نوع تغييري دوري  و ستايكي كه سنتي  :داريم
هـر چيـزي    ،ستندافراد دنبال تأييد همديگه ه ،كنه مي

همـه رو حسـاب باورهـايي كـه از      ه،سرجاي خودش
كنند، تعامل دارند با هـم   عمل مي ،ندا هبچگي ياد گرفت

اومده، بـا بازيهـا بـه     "ب"كسي كه . كنند صحبت مي
كه به فلان رفتـار   را اون عاملي .گرده اش برمي كودكي

ديگـه رفتارهـاي   . بخشه مي ،و احساس وادارش كرده
كنـه،   خودش رو كنترل نمـي  ،گذاره ميبدش رو كنار 

كنه، فكـر   كنه عمل مي براساس اونچه كه احساس مي
اين شخص با برگشت به محـيط اولـي ديگـه    . كنه مي

غيـر  ... كنه پذيرش نداره، چون مثل ديگرون فكر نمي
از اين كه بتونه از رودخانه بين دو جامعه بگذره و به 

 ،كنـه  يفكر م "ب"اي كه مثل خودش براساس  جامعه
  ."...برسه

ــي  ــارا م ــد س ــده ": گوي ــك ع ــا رو  اي بحــث ي ه
 و كــرد پذيرفتنــد، فريبــا باهاشــون صــحبت مــي نمــي
تو اول دلايلـت رو بـه    .خوام تو بپذيري گفت نمي مي

گم، يا من تـو رو   بعد من دلايلم رو بهت مي ،من بگو
اگه هيچ كدوم هم نتونستيم، . كنم يا تو من رو قانع مي

. كـرد منطقـي توجيهشـون كنـه     سعي مـي . مهم نيست
. شـدند  بعد موافق مـي  ،ها كه اول مخالف بودند خيلي

ها  گفت من راه ياد بده، مي بحث اين نبود چيزي به ما
كنيـد كـدوم رو    شـما انتخـاب مـي    ،گم رو به شما مي

بكن نكن يـا بايـد و نبايـد اصـلا     . انجام بديد يا نديد
  ."نبود

تونـه   مـي فقط بخشـي از انتقـاد   ": گويد حميد مي
سازنده باشه وگرنـه تـو وقتـي داري از كسـي انتقـاد      

 .دوني دونم و تو نمي يعني من از تو بيشتر مي ؛كني مي
هايي هم يه جور دلسوزي هسـت كـه انگـار     يه وقت

 ،دونـي  خواي اون طور كه تو درست مي ها رو مي آدم
  ."جهت بدي كه اين سازنده و درست نيست

  

  )دادن احساسمعيار قرار (احساس محوري  -4
در امتداد نفي هرگونه غايـت و نفـي تمـام پـيش     

ها و بايد و نبايـدها، در جهـان مـورد     ها، ارزش فرض
ها و احساسـاتش   كه خود انسان با تصميم "ب"تصور
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سـازد، افـراد بـراي يـافتن معيـار       را مـي  مسير هستي 
هاي خود، به محاسـبه احساسـات    تصميمات و كنش

وقعيــت رهنمــون خــويش و احساســات متقابــل درم
ايــن احساســات در قالــب اصــطلاحات  . شــوند مــي

در . شـود  ناراحتي و خوشي يا عشق و نفرت بيان مـي 
هـر   اسـت،  "احساسـت فـرد  "چون ملاك صرفا  ،كل

از طرفـي،  . شود تصميمي مناسب و درست قلمداد مي
 و از جملــه شــرايط روانــي ،هــر وضــعيت نامناســبي

  .شود يفيزيكي بر اساس نوع احساس فرد تبيين م
 .من معتقدم رفتار آدمي تحت كنترل دو نيروسـت 

دو نيـروي كششـي مـا را در مسـير      ،به عبارت ديگـر 
فـرار از نـاراحتي و   : برنـد  زندگي به جلو يا عقب مي
عامـل اصـلي   و اين دو نيـر . اشتياق رسيدن به خوشي

ايـن دو نيـرو   . هسـتند حركت هر بشري در اين دنيـا  
گاهي شما را به جلـو  زندگي شما را در كنترل دارند، 

همـواره بـه   . شـوند  رانند و گاه مانع حركتتـان مـي   مي
هــر كــاري در زنــدگي انجــام  ،خــاطر داشــته باشــيد

دوري جسـتن از نـاراحتي و يـا بـراي      برايدهيد،  مي
  ).46: 1386رابينز، (دست يافتن به خوشي است 

توانـد   انديشه عشق و نفرت به طور همزمان نمـي 
باشد، پس هرگاه بـه يكـي از    در ذهنتان وجود داشته

بـه  . آنها سرگرم باشـيد، قطعـاً ديگـري غايـب اسـت     
ديگران اعتماد كنيد و اقتدار ناشي از عمـل را صـرف   

: ايـن كـار سرشـار از جادوسـت    . توكل به خدا كنيـد 
محبـت و اعتمـاد،   . آفرينـد  ها مـي  ها و شگفتي معجزه

  ).87-85: 1384 كاترين،(اند  نيروهايي پويا و زنده
گيري،  تو هر بار كه تصميمي مي": گويد د ميحمي

فهمي كه كـار   كني، رو حساب احساست مي كاري مي
ايـن رو   ،درستي كردي يا نه، بعد كـه تجربـه كـردي   

  ."فهمي مي

عشـق يكـي از صـفات    ": افزايـد  وي همچنين مي
سـت كـه صـفتي    است كه در مقابلش نفرت اخدايي 
 .باشـي  اين دوتارو نميشه با هم داشـته . ستاشيطاني 
بايد نفرت رو از بين  ،خواي عشق داشته باشي اگه مي
هايي كه مثـل بـازي    كنه با بازي سعي مي "ب". ببري

ست يا مثل يـك فشـرده شـده چلـه نشـيني      ازندگي 
  ."ست، تو رو به اون احساس نزديك كنها

معتقـد   ،هاي جسـمي  در رابطه با مواجهه با فرايند
؟ يعنـي تـو   بيماري يعني بيم آري، يعني چـي ": است

چون ترس يا حـس ناخوشـايندي رو بـه ذهنـت راه     
  ."بيمار شدي و ات رو از دست دادي سلامتي ،يددا

بيماري پيامي دارد و آن اين است كه بايـد آرامتـر   
 .باشـيم و مـدتي را بـا ضــمير بـاطن خـود بگــذرانيم     

نشـانه آن اسـت كـه بايـد      بيماري و تصـادف پيـام و  
ن را عوض كنيم يا بـه  هايما مفاهيم و عقايد و انديشه

خود را بايد در . اي ژرف و دروني بپردازيم لهأحل مس
اين ذهن ماست كه تن و جسـم   .سلامتي كامل ببينيم

 شـاكتي، (بـرد   ما را به سمت بيماري يـا سـلامتي مـي   
1376 :82-88.(  
  

  برخورد احساسي نسبت به ظلم -5
فرض گروه، هـر   در اين ايده بر اساس جهان پيش

ايـن رابطـه در قلمـرو    . ي را در پي داردكنشي، واكنش
وليت هـر شـرايطي نيـز    ؤمس. وجود دارداحساس هم 

. ستبه عهده خود افراد، احساسات و تصميمات آنها
فقدان  ، زيراپندارند افراد خود را مقصر مي ،از اين رو

ــم      ــت ظل ــود را عل ــي خ ــورات منف ــاهي و تص آگ
نفـي  هاي م در نتيجه، براي دوري از انرژي. پندارند مي

كننـد بـه    و پيشامد نامناسب براي خويش، سـعي مـي  
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همچون فقر و تضاد طبقاتي در  ،وجود شرايط ظالمانه
همچنـين،  . نكننـد و حتـي انكـار كننـد     پيرامون فكـر 

گرانه  اعتراض يا تغيير اصلاح براي كوششيگونه  هيچ
ــيش      ــود پ ــورد خ ــه در م ــرايط ظالمان ــيط و ش مح

منفـي خـود را    كنند نگرش گيرند؛ بلكه، سعي مي نمي
براحساسـات مثبـت و خوشـايند تمركـز      ،تغيير دهند

ــد ــر،  . كنن ــوي ديگ ــراياز س ــاي  ب دوري از رفتاره
  .كنند ناخوشايند بر بخشش تاكيد مي

مـن يـه شـاگرد    : گويد مي رازبيل هريس در فيلم 
اون ... رابرت خيلي افسرده بـود . داشتم به اسم رابرت

 ـ   ه يكـي  تو محل كارش همه بـراي آزار اون دسـت ب
به خاطر رفتار بدي كـه باهـاش داشـتند،    . كرده بودند

گفـت وقتـي تـو     خـودش مـي  . هميشه زير فشار بـود 
خيابون راه ميره، سر هر چهارراه با افراد مزاحمـي رو  

مـن  ... به طريقي آزارش بدن نخوا به رو ميشه كه مي
سعي كردم بهش ياد بدم اون داره روي چيزي تمركز 

وقتي رو يك چيزي بـا  ... بده خواد رخ كنه كه نمي مي
باعـث ميشـه اون    ،شـيد  احساسات شديد متمركز مي

از اونجـا اون شـروع كـرد بـه     . تر رخ بـده  چيز سريع
چيـزي كـه در حـدود    . خـواد  تمركز رو چيزي كه مي

بـدون شـك    ،شش تا هشت هفته ديگـر اتفـاق افتـاد   
گفت تمام افرادي كـه تـو محـل     اون مي!!! معجزه بود

دادند، يا به بخش منتقل شدند يا از  كارش آزارش مي
كار براي شركت استعفا دادند يا كاملا دست از سرش 

اون متوجه شد ديگه وقتي تو خيابون قدم ... برداشتند
گرفـت، ديگـه    ديگه هيچ كس جلوش رو نمي ،زد مي

تمـام زنـدگيش   ... كـرد  احترامـي نمـي   كسي بهش بـي 
 چون تمـام تمركـز فكـريش رو از تمـام     ،متحول شد

 و ترسيد يي كه ازش مياخواست، چيز يي كه نمياچيز
يـي كـه واقعـا    اكرد، گرفت و به چيز ازشون دوري مي

  .خواست داد مي
مسلما اكنون تمام شما ... بسيار خوب، كافي است

تمـام   توانيـد دربـاره   كنيـد، امـا مـي    احساس اندوه مي
هـا نكتـه بـراي     ميليـون . هاي جهان فكر كنيـد  خوشي

كه هر روز آنها را با صـافي ذهـن   خوشي وجود دارد 
كنيـد و بـه آنهـا اجـازه خودنمـايي       خود حـذف مـي  

دريچه ذهن خود را بـه روي نكـات عـالي    . دهيد نمي
درباره تمام نكات مفيدي فكر كنيـد  . زندگي بگشاييد

كسـاني   دربـاره . ايـد  كه در طي اين چند روز آموخته
توجه خـود را بـر   . بينديشيد كه شما را دوست دارند

شماري متمركز كنيد كه در مقام انسان  هاي بي اناييتو
راجـع بـه   . در وجود شما به وديعه گذاشته شده است

راجع به خـالق خـود   . موهبت نفس كشيدن فكر كنيد
تصور كنيد ارتباط با او تا چه اندازه موجب . بينديشيد

توانيـد فكـر خـود را بـر      مي. خوشي و رضايت است
آينـد و   اكنون به دنيا مـي نوزاداني متمركز كنيد كه هم 

رابينـز،  (سـازند   اي بسيار دلپـذير را در دنيـا مـي    آينده
1386 :180.(  

براي از بين بردن وضعيت سخت ذهني بايد افراد 
هاي منفـي را از ذهـن و تـن دور     را بخشيد و گرايش

  ).55-52: 1384 كاترين،(كرد 
اينها نسـبت بـه خودشـون    ": محبوبه معتقد است 

سـارا نيـز بـا    . "كننـد  انفعالي پيدا مي شرايط اجتماعي
مشـكلات رو تـو   ": گويد داشتن ديدگاهي يكسان مي

نـه اينكـه دنبـال مشـكلتون تـو       ،خودتون حـل كنيـد  
كـه مـا از   ه اصلي ناراحتي ما اين ـ علت. ديگران باشيد
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از هـم   ،اگـه توقـع نداشـته باشـيم     ؛هم توقـع داريـم  
  ."شيم ناراحت نمي

يـا تـو    :الـت داره ظلـم دو ح ": گويـد  يا حميد مي
حقي  ،اي چون زور داره ولي كس ديگه ،آگاهي داري

و چيـزي از عكـس العمـل لازم ايـن     (گيـره   از تو مي
كه تو چون آگاهي ه حالت ديگه اين ؛)گه موقعيت نمي

بر اسـاس قـانون جـذب يـه نفـر كـه از ايـن         ،نداري
شه و حقي از  به تو جذب مي ،كنه ناآگاهي استفاده مي

تو بايد بپذيري كـه ناآگـاه    ،و اين حالتت .گيره تو مي
  ."بودي

تونه عاطفي  ظلم مي": گويد سارا در اين رابطه مي
 من خودم شخصا ميگـذرم . باشه يا مالي يا چيز ديگه

دونم  مي و كشم واقعا آه مي. يارم به روي طرف نمي و
مـن  . آد سر خودش هـم مـي   ،كه سر من آورده ييبلا

زي بگه مـن ده  اون يه چيم ببخشم تا ا هبيشتر ياد گرفت
 ،اگه شـرايط حـاد باشـه   .... بگذارم روش بدم بهش تا

بايد بهش بگي اين كاري  ،طرف هيچي حاليش نباشه
  ."كني درست نيست كه تو مي

از  ،مـا هـر رفتـاري كـه داريـم     ": گويـد  حميد مي
نگرش و احسـاس ماسـت كـه اون احسـاس هـم از      
احساسي است كه تـو دوره كـودكي بـراي مـا پـيش      

مثلا اگه كسي اعتماد بـه نفـس كمـي داره يـا      ؛ومدها
وقتي تو بچگي  هبه خاطر اين و هيا پرخاشگريه خجالت

اون هـم   ،مثلا مادرش دعـواش كـرده   ؛يه كاري كرده
 و مرتب خودش رو كنترل كـرده  و ديگه ترسيده شده

. تبديل شده تو بزرگي به يه آدم خجالتي يا پرخاشگر
و رفتـارش بـا ايـن    حالا بايـد بـراي تغييـر احسـاس     

مـادرش رو ببخشـه،    و اش ها برگرده به كـودكي  بازي
  . "تا اون احساس منفي از بين بره ؛بخشش واقعي

  

  بحث 
اين انجمن فاقـد  " :گفت طور كه محبوبه مي همان

هاي  مخلوطي از گرايش ،در واقع. استبنيان تئوريك 
طلبانـه غـرب و نگـاه عرفـاني      گرايانـه و آزادي  انسان

و صـرفا براسـاس نيـاز بـازار و      اسـت ق فرهنگ شر
  ."جامعه اقتباس شده است

هاي موارد مطالعه، عمده نيازهـاي   بر اساس پاسخ
هـدفي،   كنندگان، مشـكلات خـانوادگي؛ بـي    مشاركت

محبوبيـت چنـين   . نااميدي و اختلال در ارتبـاط بـود  
توان در رابطه با بستر اجتماعي مقوم  هايي را مي گروه

مشخصــه بــارز ايــن .  يح دادهــايي توضــ چنــين ايــده
ــان و    ــرار دادن انس ــور ق ــته از در مح ــدگاه، گذش دي

بايـد و   و ها، باورهـا  احساسات او، نفي تمامي ارزش
ها  اين نگرش با نفي تمامي پايه. استهاي غالب  نبايد

شناسي عاميانه  ها حتي از كتب رايج روان فرض و پيش
بسـيار فراتـر از آنهـا     يهم تخطي كرده است و گـاه 

و مباحث متفاوتي را بـه   ها عمل كرده و خود موضوع
  . كنند اعضاي گروه عرضه مي

ــروه  ــه در قالـــب روان"ب"گـ ــي عاميانـ  ،شناسـ
هـايي   هايي در اقصـا نقـاط ايـران در جمعيـت     كلاس

از مشخصـات  . كنـد  نفـر برگـزار مـي    400نزديك به 
اساسي اين گروه فضاي دوستانه و انسجام ميان اعضا 

ــلاس و   ــي ك ــسط ــيت  از  پ ــين شخص آن و همچن
پـنج تـم    .اسـت كاريزماتيك و تاثيرگذار مربي گـروه  

. ها در اين گروه استخراج شد عمده بر اساس مصاحبه
هـا كـه    اي از ايده توان در قالب زنجيره ها را مي اين تم

تـم انسـان    :هر يك پايه ديگـري اسـت، تصـور كـرد    
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محــوري، بــا قــرار دادن انســان در سرچشــمه امــور، 
 ،البتـه . گيـرد  اي براي او در نظر مي جستهوليت برؤمس

. كند نظمي عرضه نمي ثبات و بي تصوري از شرايط بي
قوانين طبيعـت  وجود نظمي كلي در قالب  هب ،در كل

هـاي   چنين انساني همچـون نحلـه   براي. كند تكيه مي
گيرد؛ امـا   هدفي كلي به عنوان كمال در نظر مي ،ديگر

در . شـود  تر قائل ميكمالي فارغ از غايتي متعالي و بر
هـاي معمـول    واقع، رسـيدن بـه كمـال همـان تجربـه     

بـه   انسان در فقـدان غايـت رو  . هستندزندگي روزانه 
ــاه مــدت در دســترس رهنمــون   ســوي اهــداف كوت

مـدت   كوتـاه   پذيرش اين تم در بستر جامعـه  .شود مي
در سطح خرد  تواند بخوبي مي) 1380كاتوزيان،( ايران
بــدين . ليــد آن را فــراهم ســازدتــداوم و بازتو  زمينــه

ها و تصميمات  ترتيب، افراد با پذيرش و تجربه برنامه
ــاه ــبهم از    كوت ــوري م ــود، تص ــدگي خ ــدت در زن م
ريزي بلندمدت و استلزامات ساختي و ذهني آن  برنامه

ادعـا  ) 2005( ه انـدرو سـاير  ك ـچنان ؛خواهند داشـت 
كند كه شرايط و روابط در سطح كلان و در قلمرو  مي
دها، بازتوليد تجربه و نوع روابط مردم در زنـدگي  نها

در سومين تم اصـلي،  . استروزمره و در سطح خرد 
ها در انجام امور و تعـاملات تأكيـد    بر اهميت نگرش

به علاوه، باورهاي پيشينيان به عنـوان عامـل   . شود مي
ها، باورهـا و   تمامي ارزش. شود اختلال روابط نفي مي

در نتيجـه،  . شود رض رد ميهنجارها به عنوان پيش ف
شـود و انتقـاد    هرگونه آموزشي بدون انتخاب رد مـي 

اي كه در آن احساس و تفكر متقابل نفـي   گونه تكليف
  .گيرد شود، مورد ترديد قرار مي

احساس فردي و احساس متقابل در هـر   در پايان،
موقعيتي به عنوان ملاك صحت هر تصـميم و كنشـي   

ايند يا ناراحت كننـده  بر اساس خوش. شود قلمداد مي
به دليـل  . شود بودن احساس، هر تصميمي ارزيابي مي

اتكا به احساس موقعيتي و رد هرگونه غايتي، دوبـاره  
ايـن  . آورنـد  افراد به اهـداف كوتـاه مـدت روي مـي    

احساس محوري و انسان محوري فرد را بـه پـذيرش   
، دهد ظلم و پاسخ احساسي و حتي نفي ظلم سوق مي

. داننـد  حساسات خود را دليل ظلـم مـي  خود و ا زيرا
نهايتا با تاكيد بـر محبـت غيـر شخصـي و بـه دور از      

ات فردمحور، بـه  موابستگي، فرد در عين اتخاذ تصمي
  .شود منفعت طلبي صرف هدايت نمي

با توجه به تأكيد فراواني كـه در جامعـه بـر روي    
ــين شــده    ــيش تعي ــاي رســمي و از پ انجــام هنجاره

پـذيري   معمولا سطح انعطـاف  اجتماعي وجود دارد و
در شكســتن هنجارهــاي رســمي از ســوي نهادهــاي 

ها را  توان پذيرش اين گروه قانونگذار پايين است، مي
به عنـوان طغيـاني عليـه هنجارهـاي رسـمي فزاينـده       

توان  گرايي را مي از سوي ديگر، رد غايت. قلمداد كرد
به نوعي پاسخ به رشد فزاينده و پافشاري رسـمي بـر   

با وجود چنين ريشـه  . هاي مطلق محسوب كرد ارزش
ــان   ــن جري ــاني، اي ــهو بني ــايتي   ب ــك نارض ــكل ي ش

ه، در برابر شـرايط  كچنان ؛انزواطلبانه ظاهر شده است
 ـ  ه مضـمون اصـلي احسـاس    ظالمانه و ناعادلانه بنـا ب

واكنش احساسـي و تمركـز ذهنـي در     محوري، اعضا
ي گيـر  بدين ترتيـب، گوشـه   .ددهن انزوا را ترجيح مي

اين ديدگاه در بسـتر  . كنند خود را از محيط توجيه مي
بازتوليـد    توانـد زمينـه   تاريخي ايـران بـه خـوبي مـي    

» ب«؛ زيـرا اعضـاي گـروه    گرايي را فـراهم كنـد   فرقه
و هنجارهاي معمول و حـاكم بـر جامعـه را     ها  ارزش

 ـ ،كننـد  نفي مي واسـطه اخـتلال در روابـط خـود و      هب
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 و آورنـد  گيـري روي مـي   همنوايي با جامعه به گوشه
رضايت و آرامش خـود را درروابـط بـين همفكـران     

از ايــن رو، زمينــه بــراي تشــكيل . يابنــد خــويش مــي
سلسـله مراتـب   . گـردد  مجامعي مشابه فرقه فراهم مي

هاي  و دشواري دسترسي به جمع موجود در اين گروه
سياسـي   هاي صوفيانه و شبه مراتب بالاتر، يادآور فرقه

در ايـن   ،تـر  از ديـدگاهي معتـدل  . اسـت تاريخ ايـران  
رويكــرد فردگرايــي مفيــدي بــر اســاس محبــت غيــر 

گرايـي و   شخصي و فارغ از وابسـتگي مرسـوم جمـع   
طلبي رايج فردگرايي منفعـت محـور،    عاري از منفعت

حداقل در سطح نظري وجود دارد و براي ظهور يك 
. تواند مفيد باشد گرايانه در جامعه مي فردگرايي اعتدال

طرف ديگر، فضاي مناسب موجود بـراي بحـث و    از
تواند محيطي سازنده بـراي   ها مي انتقاد در اين كلاس

ــاركت ــارغ از    مش ــاد ف ــه انتق ــت تجرب ــدگان جه كنن
در حقيقـت، ايـن   . دهي و تكليف محوري باشد جهت

تجميع  عنوان يك ديدگاه التقاطي حاصل ازديدگاه به 
لــف هــا و شــبه علــوم مخت نيمتضــاد از آيــ هــاينظر
ــي ــه و     م ــطح جامع ــي در س ــه فردگراي ــد زمين توان
  .گرايي در بين اعضاي گروه را فراهم كند جمع
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